
کــه بعضی‌ها هم خم می‌شــدند که دســت او 
را ببوســند، حاج قاســم دســتش را می‌کشید و 

خودش خم می‌شد و سر آنها را می‌بوسید.
-حاج قاســم: برادر حــاج باقری ما هفت تا 
قایق ریجیندر داشــتیم موتور پنج تاش را توی 
مانور سوزوندن...دیگه نداریم... ما برای تمرین 
و مانور قایق نداریم... منتظر هستیم قایق برای 
عملیات برســد. حالا خود حمل قایق با تریلی 
کفی و انتقال آن با جرثقیل به آب و... خودش 

یک مثنوی هفتاد من است.
- مــی نویســم: تــوی دلــم می‌گویــم، چند 
ســال دیگه چه کسی قرار اســت این نبودن‌ها و 
این زجری را که حاج قاســم و نیروهایش برای 
تأمین پیش پــا افتاده‌ترین تجهیــزات نظامی 
کشــیده‌اند، روایت کنــد. مثل روز برایم روشــن 

است که آیندگان خواهند گفت:
»بــرای عملیات تجهیــزات و نیــروی کافی 
با برنامه درســت باید به کار گرفته می‌شــد.« و 
جواب من این اســت که: »عزیز من تجهیزاتی 
کــه نه وجود دارد و امکان تهیه‌اش هم نیســت 
... نمی‌شــود رویــش برنامه‌ریــزی کــرد... تمام 
فرماندهان می‌دانند و عقل‌شــان هم می‌رسد 
که تجهیزات و نیروی کافی خیلی برای عملیات 
حیاتی اســت ولی وقتی نیســت و در کل کشــور 
فقــط یک میلیــون نفــر از 36 میلیــون آن هم 
به‌صورت گردشــی به جنــگ می‌آیند و تحریم 
اقتصادی و تسلیحاتی خفه کننده جهانی هم 
وجــود دارد هیچ کار نمی‌تــوان کرد جز اینکه با 

ابتکار چاله این همه کمبودها را پر کرد.«
ëë:ازمن

 فرمانده با معرفت
 -وســط جلســه بود کــه حاج قاســم بحث 
شــهادت چنــد نفــر از بچه‌های غــواص قبل از 
عملیات را پیش کشید. یکی از شهدا رزمنده‌ای 
از جیرفــت بود کــه از گردان 422 نبــی‌زاده بود.
حاج قاســم درباره اومی گفت: »با اینکه از نظر 
مالــی خیلی تو فشــار بود و باید خانــواده‌اش را 

هــم اداره می‌کــرد، ولی یــک روز هــم جنگ را 
ول نکرد... مــن باید یک پیام به جیرفت بزنم 

و شهادت او را بزرگ بداریم....«
-نوشــتم: حالت‌هــای حــاج قاســم خیلی 
بــرای من جالب اســت. انســان بــودن اولویت 
اوست. آدم‌ها خیلی برایش ارزش دارند. اصلًا 
ذاتش این است که وسط سنگین‌ترین جلسات 
عملیاتــی و نظامــی یکدفعــه کانــال را عوض 
می‌کنــد و با چند نکته کوتاه، آدم بودن را به یاد 

همه می‌آورد.
ëë:ازتو

 توصیه حاج قاسم به بچه های تخریب لشکر
-توی پشت جبهه عوض نشویم، حواسمان 
باشــد که ما منتی به جنگ نگذاریــم... خدا به 
ما منت گذاشــته که عمر ما را در مقطع بســیار 

مقدســی قــرار داده و در مکانــی قــرار داده کــه 
بهترین زمان برای مصرف کردن عمراســت... 
نیت‌هــا را اگــر خالــص کنیــد همــه اعمالتــان 
عبــادت می‌شــود.اگر ما اعتقاد به خــدا و معاد 
داشته باشیم انتظار کمک الهی را هم داریم... 
ایــن ملت حق خــودش را ادا کــرد اکنون نوبت 
ماســت که جواب محبت‌شان را بدهیم.جواب 
محبت‌شــان تــاش ماســت...خدا بــا ماســت 
ولی جذب این لطف و محبت خدا بســتگی به 
مــا دارد.تــاش و ایثار و ســرمایه‌گذاری هر فرد 
مؤثر اســت... این ملت حق خــودش را ادا کرد 
)اشاره حاج قاسم اعزام سراسری سپاه محمد 
از سراســر کشور به جبهه‌ها و استقبال و شرکت 

بی‌نظیر مردم در این اعزام سراسری بود(.
ëë:ازمن

 لطف خدا بستگی به ما دارد
-می نویسم:جذب لطف خدا بستگی به ما 

دارد، یعنی؛ از تــو حرکت از خدا برکت...یعنی 
اول باید ظرف خالی و تمیز داشته باشی تا خدا 
توی آن باران رحمتش را بباراند...یعنی تو قدم 
در راه بگــذار، خــدا جاده را جلــوی پای تو خلق 

می‌کند....
ëë:ازتو

 روش برخورد حاج قاسم باخط بازی
-حــاج قاســم در ادامه گفت: در لشــکر ما، 
مســأله خــط و خــط بــازی اصــاً نیســت همه 
یکدســت هســتند... من اجازه نداده‌ام به هیچ 
جناحی که اینها در لشــکر رشــد کنند...چه حق 
چه ناحق... ســریع قلع و قمع شــده‌اند... ما در 
طی این شــش سال سابقه نداشــته که تمرد از 
فرماندهی و خط و خط بازی در لشــکر داشــته 

باشیم.
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بازخوانی  فرماندهی حاج قاسم سلیمانی در دو عملیات کربلای 4و 5  به روایت نادر نوروز شاد  

فرمانده محبوب

قاســم ســلیمانی را دورادور می‌شــناختم اگرچــه بــا او روبــه رو نشــده بــودم، امــا در دل تحســین‌گر 
شــجاعتش در مقابله با داعشــی‌ها بودم. تا حدودی از مشکلاتی که پیش رو داشــت نیز خبر داشتم و 
باقی را می‌توانســتم حدس بزنم که در این کار با چه مشــکلاتی مواجه است، زیرا علاوه بر جنگیدن با 
وحشی‌ترین گروه تروریستی تا بن دندان مسلح، بایستی فشارهای سیاسی را هم تحمل می‌کرد. جالب 
توجه اینکه هم داعشی‌های وحشی با جدیت دنبال شقه شقه کردنش بودند، هم امریکایی‌های متمدن 
در کمینش بودند تا با ســاح‌ مدرن خود آتش بــه جانش بریزند و تن او و دل اکثریتی را بســوزانند!... و 
البته که یانکی‌های تیزهوش!موفق تر از داعشی‌های عقب افتاده وآلت دست بودند و با ناجوانمردی 
تمام کسانی را که مردانه با بربریت زمانه به مقابله ایستاده بود به جای تجلیل به شیوه ترسوها با تروربه 
شــهادت رســاندند.... زهی حقارت!... زهی بی‌شــرمی! این همه انگیزه‌ای بود تا قلمداران با غیرتی در 
تجلیل از این شــهید والا مقام آســتین همت بالا زده و به نوبه خود انتقام او را از قاتلان جنایتکارش با 
یک اقدام مؤثر فرهنگی وماندگار بگیرند. دراین میان باخبر شــدیم آقای مجید ســانکهن کتابی را در 
همین ارتباط تدارک دیده که به مناسبت دومین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی، محبوب 
بچه‌های جنگ شــنبه گذشــته با حضور خانواده شهید رونمایی شــد. موضوع این کتاب روایت‌های 
راوی حاج قاســم)نادر نوروز شــاد( از دو عملیات مهم کربلای 4 و5 اســت که درقالب گفت‌و‌گو میان 
»فرمانده« و »راوی« تنظیم شــده و عنوان »یک قاســم و دو کربلا« برپیشانی آن نشسته است. »یک 
قاســم، دو کربلا« را می‌توان اولین و جدید‌ترین گونه روایت داســتانی و اســنادی تاریخ دفاع مقدس 
دانســت که با روایت‌های مستند و استفاده از نوارهای موجود در آرشیو مرکز اسناد و تحقیقات جنگ 
سپاه پاسداران فراهم آمده است. در این گونه، فرماندهی حاج قاسم سلیمانی در دو عملیات کربلای 
4 و 5 از دو منظــر 1.راوی 2. اســناد مکتــوب و نوارها روایت شــده و مورد بازخوانی قرار گرفته اســت. از 
این‌رو نقل‌های این کتاب پشتوانه اســنادی دارد واز آسیب‌هایی همچون شخصی گرایی، کلی گویی، 
افسانه سرایی، نقل‌های جهت‌دار و خلاف واقع مصون مانده است.نویسنده دو خط روایی را در متن 
دنبال می‌نماید. )از من( و)از تو( در فصل‌های )از من( نقل زندگی راوی »نادر نوروز شــاد« از کودکی تا 
پاسداری و روایتگری حاج قاسم است و در فصول )از تو( روایت راوی بر اساس اسناد و نوارهای قرارگاه 
و آرشیو مرکز اســناد و تحقیقات سپاه  پاسداران، در کســوت راوی فرمانده و روایتگری وی از فرماندهی 
لشکر 41 ثارالله - حاج قاسم سلیمانی - در دو عملیات بزرگ و سرنوشت‌ساز کربلای 4 و5 است. با هم 

برش‌هایی از این کتاب را می‌خوانیم.
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یادی از سرلشکر منصور ستاری در ایام شهادتش

آخرین پرواز فرمانده

منصــور ســتاری فرمانــده نابغــه نیــروی هوایــی ارتــش که 
نقش مهمی در طراحی سیســتم یکپارچــه پدافندی ایران 
داشت ۱۵ دی ۱۳۷۳ به همراه چند نفر از مسئولان نیروی 
هوایــی پــس از شــرکت در مراســم فارغ‌التحصیلی گروهی 
از دانشــجویان دوره خلبانی در پایگاه هوایی شــهید بابایی 
اصفهان در راه بازگشت به تهران دچار سانحه هوایی شد و 

به درجه رفیع شهادت رسید.
 منصــور ســتاری دوران خــوش کودکــی اش را در یــک 
خانــه گلی کوچک در روســتای ولی‌آباد قرچــک گذراند. نه 
ســاله بود که پدرش درگذشت. بعد از وفات پدرش یکباره 
شیرازه زندگی‌شان از هم پاشید. منصور در شرایطی سخت 
و طاقت فرســا در کنار ســایر اعضای خانواده‌اش رشد کرد. 
او در طول ســال‌هایی که پدرش را از دســت داد به ســختی 
کار کــرد و در کنار آن درســش را هم خوانــد چون فقط یک 
هدف داشت؛ اینکه به شخصیتی شبیه پدرش تبدیل شود. 
روزها پشــت ســر هم ســپری شــد و منصور خودش را برای 
ورود به شــرایطی ســخت و ورود به ارتش آماده می‌کرد. او 
در صحبت‌هایش همیشه می‌گفت: »اگر پدرم را در کودکی 
از دســت نمی‌دادم، شــاید الان در صف ورود به دانشــکده 

افسری نبودم.«
نیروی هوایی آن زمان به‌دلیل جایگاه ویژه و فرماندهی 
که داشــت ســعی می‌کرد از میان دانشــجویان بهترین‌ها را 
بــرای خود انتخاب کند که منصور ســتاری هــم یکی از آنها 

بود.
ســتاری در خاطراتــش از روزهــای اولی کــه به عضویت 
نیــروی هوایی ارتش در آمده بود، این‌طور گفته اســت: »با 
ورودم به نیروی هوایی احساســی از جنس شک به سراغم 
آمد. با وجود اینکه یک افسر جزء بودم خیلی زود دریافتم 
کــه همگــی ما از ســرباز تا افســر عالی‌رتبــه، فرمان بــردار و 
مطیع کســانی هســتیم که در اصطلاح مستشار نظامی نام 
داشــتند. همــه ارکان نیروی هوایــی در ید قــدرت آنها بود. 
هیــچ کــس حق دانســتن بیــش از آنچــه که آنها مشــخص 
می‌کردند، نداشــت. ارتباط ما در حــد اپراتوری یا یادگیری 

نحوه اســتفاده از سیســتم‌ها بود. اینکه هر دســتگاه چگونه 
و براســاس چــه مکانیســمی عمــل می‌کنــد از موضوعاتی 
بــود کــه ما حــق پرســیدن نداشــتیم و این برای اشــخاصی 
چــون مــن که بشــدت کنجــکاو بــودم رنــج‌آور بــود. همین 
محدودیت‌ها انگیزه شــد تا با جدیتی بیش از آنچه موظف 
بودیم به زبان انگلیســی مسلط شــوم به گونه‌ای که خیلی 
زود توانســتم متــون تخصصــی در حــوزه شــغلی‌ام را بــه 
آســانی ترجمــه کنــم. بــرای آنکه بهانــه جدی‌تری داشــته 
باشــم هر ماه تعدادی مقاله برای مجلات برون ســازمانی 

با نام مستعار می‌فرستادم که اغلب آنها چاپ می‌شد.«
او در واقــع یکــی از برجســته‌ترین افســران رادار بــود که 
تــاش می‌کرد بــدون اتکا به مستشــاران نظامــی غربی به 
جزئیات فنی و عملیاتی دستگاه‌های حساس رادار اشراف 

فنی و علمی پیدا کند.
با پیروزی انقلاب ارتشــیان دیگر یک افســر جزء متعلق 
به سیســتم کاملًا وابسته به خارج نبودند. استقلال نعمتی 
بود که آنها با پیروزی انقلاب به آن دســت یافته بودند. در 
ارتش بجز نیروی زمینی بقیه نیروها توانسته بودند شیرازه 
کلــی خــود را حفظ کنند. اما با کشــف کودتای نوژه شــیرازه 
نیروی هوایی نیز کاملًا آسیب جدی زد. قبل از آنکه انقلاب 
فرصت کند نیروهــای وفادار به خود را در میان باقی‌مانده 
افســران کشــف کنــد مدتی طول کشــید. بــا این همــه هنوز 
نیــروی هوایی ایــران از قدرتمندترین نیروهــا در منطقه به 

حساب می‌آمد.
 جنگ که شــروع شد تمام دغدغه ستاری دفاع از آب و 
خاک این ســرزمین بود. شهید منصور ســتاری فرمانده‌ای 
موفــق، متعهــد، شــجاع، تیزهــوش و کاردان بــود کــه در 
ایــن دوران طرح‌هــا و ابتــکارات زیادی در سیســتم راداری 
پدافنــدی به اجرا گذاشــت و در طول جنــگ تحمیلی توان 
نیروی هوایی را در ســرنگونی هواپیماهای متجاوز دشــمن 
بعثــی دوچنــدان کــرد. ســتاری در ســال ۱۳۶۴ به‌عنــوان 
معاون طرح و برنامه نیروی هوایی منصوب شد و به سبب 
طرح‌ها و برنامه‌های کاربردی در بهمن ماه ســال ۱۳۶۵ با 
درجه ســرهنگی به ســمت فرماندهی نیروی هوایی ارتش 
جمهوری اســامی ایران منصوب شــد و تا هنگام شــهادت 

عهده‌دار این مسئولیت حساس بود.
روزهــای جنــگ روزهــای پر فراز و نشــیب امــا عرفانی و 
بــه یادماندنی برای منصور ســتاری بود. احســاس می‌کرد 
را  و همــواره خــودش  یافتــه  پــرورش  روحــش در جنــگ 
برای ســفری روحانــی مهیا می‌کرد، ســفری که ســال‌ها در 
انتظــارش مانــده بــود. جنــگ بــا همــه لحظه‌هــای تلخ و 
شــیرینش به پایان رســید. اما او هنوز چشم انتظار فرصتی 

برای عروج بود.
 در آخرین ســاعات یکی از روزهای دی ماه سال ۱۳۷۳ 
ستاری که دیگر فرمانده‌ای میانسال بود به همراه معاونان 
و مشــاورانش با یک هواپیمای اختصاصی فرودگاه نظامی 
اصفهــان را به مقصد تهــران ترک کرد. هنگامی که منصور 
خســته و بــا چشــمانی قرمــز از بیــداری طولانــی قــدم بــه 
درون هواپیما گذاشــت هیچ کدام از مشــایعت کنندگانش 
نمی‌دانستند این آخرین پرواز شخصیتی است که توانست 
را  نیــروی هوایــی کشــور  در دوران کوتــاه فرماندهــی اش 

متحول سازد.

ëë :از تو
حاج قاسم در اولین دیدار

برخــورد خیلــی گرمــی داشــت. بــا چــای و 
کمپوت از من پذیرایی کرد. دردفتر یادداشــتم 
نوشتم: تو همین چند لحظه یک حس خیلی 
خودمانی به من دســت داد. احساس می‌کنم 
کنــار بــرادر بزرگترم هســتم برعکــس بعضی 
از فرماندهــان کــه راویــان را دســت و پــا گیــر و 
گــوش اضافه می‌دانســتند. حاج قاســم با من 
خیلــی راحــت برخــورد کــردو از همــان اول بــا 
شــوخی‌هایش به مــن فهماند که بایــد راحت 
باشــم.وقتی از قــرارگاه خاتم به قرارگاه شــهید 
کازرونــی )قــرارگاه لشــکر41 ثــارالله( رفتیم، در 
همان ابتدای وارد شــدن به قرارگاه حاج قاسم 
من را به مسئولان لشــکرمعرفی کرد. ولوله‌ای 
به پا شد. آن هم به‌خاطر اینکه هر وقت نیروی 
راوی وارد یــک لشــکر یــا تیــپ می‌شــد همــه 

می‌فهمیدند که عملیات حتمی است.
ëë :از من

کلاس محبت
کلاســی که به جای مدرســه در بــالای خانه 
کوچک ما بنا شــده است. نام این کلاس هیأت 
نوبــاوگان حجتیه اســت. تخته ســیاهی نو روی 
طاقچه بــزرگ اتاق تکیــه کرده اســت و حدود 
20صندلــی نو و با کیفیت روبه‌روی تخته ســیاه 
صف کشــیده‌اند. تابلوی بزرگــی با خط خوش 
نســخ، روی دیوار نصب شــده که در آن نوشــته 

شده است.
جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را

 و حالا صبح جمعه است و همه مدرسه‌ها 
تعطیــل، امــا زمزمــه محبتــی کــه در ایــن تک 
کلاس نوســاز و تمیــز موج می‌زند بچه‌هــا را در 
تنها روز تعطیل هفتــه)آن دوران فقط جمعه 
تعطیل بود( از آغوش خانواده بیرون می‌کشد 

و به سر کلاس می‌آورد.
 در خانه باز است.بچه‌ها یکی یکی پیچیده 
در شــال و کلاه از راه می‌رسند. پاگرد طبقه دوم 
جلوی در اتاق، کفش‌هایشان را در می‌آوردند و 
داخــل اتاق می‌شــدند. دمپایی‌ها و کفش‌های 

کوچک و بعضاً فقیرانه.
مردی میانســال با کت و شلواری مرتب دم 
پا گرد بالا ایســتاده اســت و با تبســمی که تمام 
صورتــش را پــر کرده اســت از بچه‌هــا به گرمی 
استقبال می‌کند. مرد میانسال بعد از ورود بچه 
ها به کلاس کفش‌های بچه‌ها را مرتب می‌کند.

او پدر، برادر، دوست، الگو و بزرگمرد زندگی من 

حاج صادق نوروزشــاد است. حکایت تولد این 
کلاس و هیأت نوباوگان نظام آباد از یک تردید 

بزرگ و یک خواب عجیب شروع شد.
ëë:ازتو

 برای اولین بارکنار یک فرمانده
- نوشــتم: بــرای اولیــن بــار بود که کنــار یک 
فرمانده لشــکر نشســته بــودم و محرمانه‌ترین 
موضوعــات جنــگ، یعنــی کمبودهــا و نبودها 
را از نزدیــک مشــاهده می‌کــردم. احســاس من 
به‌عنوان یک راوی و یک چشم سوم که از بیرون 
به قضایای داخل لشکر و فعالیت‌های لشکر نگاه 
می‌کند این بود کــه: »ظاهراً کمبود یا نبودِ توپ، 
تانک، خمپاره، ماســک، لباس، پوتیــن و... یک 
امر عادی است و مسئولان لشکر این را پذیرفته 

بودند که با همین وضعیت باید بجنگند.
این حالت تقریباً در تمام سپاه حاکم است. 
همــه می‌داننــد که به رغــم کمبــود امکانات و 
تجهیزات باید جنگ متوقف نشــود. بچه‌های 
لشــکر بــا مانــور، ابتــکارات و جــان خــود جای 

کمبودها را پر می‌کنند... .
 بعضــی یــا مغرضانــه یــا از روی نــا آگاهی 
می‌گوینــد کــه فرماندهــان جنگ بــا طرح‌ها و 
عملیات‌هــای ناپخته، با جــان رزمندگان بازی 
می‌کننــد... .ولــی واقعــاً ایــن نیســت. اوضــاع 
مملکت خیلی سخت است. درآمد نفتی روی 
6 دلار است. جنگ و تحریم هم هست. کمبود 
نیرو و امکانات هم هســت و تنها چیزی که این 
حفره عمیق را پر می‌کنــد کار و تلاش و ابداع و 
فداکاری جانانه اســت وگرنه جنگ با شکست 
روبــه‌رو می‌شــود و باید دروازه‌های تهــران را به 
روی نیروهای بعثی باز کنیم و تصویر صدام را 

از تلویزیون ملی ایران ببینیم....«
ëë:ازمن

 صف ارادتمندان
 - بــرای مــن کــه ســابقه خبرنــگاری چنــد 
ســاله در جبهه داشتم، این صحنه عادی نبود. 
بــرای همیــن هــم در دفترچه‌ام نوشــتم: بعد 
از نمــاز جماعــت، افــراد گــردان از در مســجد 
خارج نشدند، همه می‌خواستند با برادر قاسم 
روبوســی کنند، بچه‌های گردان برای روبوســی 
بــا حاج قاســم نوبت گرفته‌انــد و برخی بعد از 
روبوســی می‌روند تــه صف تا دوبــاره با حاجی 
روبوســی کنند. عده‌ای به‌شــدت اصرار داشتند 
تــا دســت فرمانده‌شــان را ببوســند و چنــد نفر 
از آنهــا نیــز موفق بــه انجام قصد خود شــدند.

حاج قاسم، اجازه دست بوسی نمی‌داد. وقتی 

نویســم: خطــاب حرف‌هــای حــاج  -مــی 
قاســم به من اســت. او می‌دانــد که من تهرانی 
هســتم و بخوبــی با مســأله خط و خط بــازی و 
تمــرد از فرماندهــی آشــنا هســتم. وقتــی حاج 
قاســم این حرف‌هــا را بــه من می‌گفــت، انگار 
یــک فیلــم از حاج همــت جلوی چشــم هایم 
نمایــش داده می‌شــد. یــاد روز‌هــای آخــر عمر 
حــاج همت می‌افتــادم که بعضی توی لشــکر 
بهــش می‌گفتنــد: »کانال پر کــن« یعنی آدمی 
کــه کانال‌ها را پر می‌کند از شــهید. چقدر بهش 
تهمــت نابلــدی می‌زدند و آخر ســر هم آنقدر 
فشارها زیاد شد که حاجی تصمیم گرفت بعد 
از عملیــات خیبــر از فرماندهی اســتعفا دهد و 
برود توی یکی از لشکر‌های دیگر به‌عنوان تکور 
و رزمنده ساده فعالیت کند، که خدا نخواست و 

یک راست رفت پیش خدا.
- سیاســی بــازی در جنگ دو تعریــف دارد، 
یکــی وابســتگی به جریان‌هــای سیاســی و دوم 
تمرد از دســتور فرمانده و بلوا و اغتشاش علیه 
فرمانده.منظور حاج قاسم از سیاسی بازی این 

دومی بود.
-نوشتم: شــب وقتی بچه‌های غواص توی 
ســه ســتون زدند به آب. حاج قاســم با دوربین 

آنها را دنبال می‌کرد.
ëë:از من

 چند لحظه از عملیات کربلای 5
دست‌هایش می‌لرزید. قطرات اشک از کنار 
چشــمش روی گونه‌اش می‌لغزید. البته نیازی 
هم به دوربین نبود. به وضوح می‌شد بچه‌های 
غواص را نزدیک دژ عراق دید.حاج قاسم مدام 
حضرت زهرا سلام‌الله علیها را صدا می زد. به 
بچه‌های اطرافش هم می‌گفت. بیکار نباشــید 
صلــوات بفرســتید دعای توســل بخوانید.خود 
حاجــی به من گفت. نه عقل، نه قواعد نظامی 
و نــه هیچ چیــز دیگه جز عشــق ایــن عملیات 
را تأییــد نمی‌کند.شــاهد ایــن نظــر حاجی هم 
آن بــود که ســه بــار نامه بــه غلامپــور زد که این 
عملیات نباید انجام شــود.وآن شب انگار قرار 
نبود چشم‌های عراقی‌ها ببیند.تحلیلی که حاج 
قاســم از مستی عراقی‌ها داشــت درست از آب 

در آمد.
-غواص‌ها باید 7 کیلومتر عرض آبگرفتگی 
را هــم شــنا می‌کردنــد، هــم راه می‌رفتند و هم 
ســینه خیز می‌رفتند و این خطر دیده شــدن را 

چندین برابر می‌کرد.
مــا هنوز توی خــط بودیم که ازطرف لشــکر 
ســید الشــهدا)ع( صدای دیگری بلند شد. یک 
نورافکن هم ازطرف عراق‌ها روی محور لشــکر 
عاشــورا روشــن شــد. عملیات با رمز یا فاطمه 

الزهرا)س(شروع شد.
ëë:از تو

 حاج قاسم در حلقه غواصان
خورشید داشت غروب می‌کرد. چند ساعت 
بیشتر به شروع عملیات نمانده بود. حاج قاسم 
روی پایش بند نبود. پشت دژ سنگر به سنگر به 
بچه‌هــای غــواص سرکشــی می‌کرد.بچه‌هــای 
غواص تا حاجی را می‌دیدند زود دورش حلقه 
می‌زدنــد و بــاز آغوش، باز بوســه بــا حلالیت و 

وداع.
 این اولین بار بود که من می‌دیدم که دلشوره 

حاج قاسم از دلش به صورتش می‌دود.
-می‌نویســم: هــر کــس چنــد لحظــه روی 
صورت حاج قاسم خیره بشود، زود می‌فهمید 
که این حاج قاســم آن حاج قاســم همیشــگی 
نیست. انگار تب دارد. چند بار سعی می‌کند که 
بخوابد ولی نمی‌تواند و عین آدم‌های دلواپس 
بلند می‌شود و راه می‌افتد. حاجی حال عجیبی 
دارد.البته بچه‌های گردان‌های غواص هم بیکار 
ننشســتند. هی حاج قاســم را صدا می‌کردند و 
باهاش شوخی می‌کردند.و لبخند روی لب‌های 
او می‌نشاندند.اما لبخند‌های حاجی زیاد دوام 
نمــی‌آورد و زود مثل گاز از روی لب‌هایش بخار 

می‌شد می‌رفت هوا.
ëë:از من

 نگرانی ها از سرنوشت عملیات
بچه‌های اطلاعات لشکر از روی دیدگاه خبر 
مهمی برای حاج قاســم فرستادند.امروز اولین 
نشــانه‌های هوشــیاری عــراق به‌صــورت جدی 
مشــاهده شد. لشــکر‌های تحت امر سپاه هفتم 
عراق شروع به انجام اقدامات مهندسی پشت 
ســاحل غربی اروند کردند.اقدامات مهندســی 
عــراق هم به این دلیل اســت که جــاده بصره و 
ابوالخصیــب کاملاً غیــر نظامی اســت و تقریباً 
هیــچ گونه اســتحکامات نظامــی نــدارد.در آن 
محــدوده یک ســایت پتروشــیمی اســت و دوتا 
قــرارگاه نظامــی. بقیــه‌اش زمین تخــت بدون 
هیچ عارضه و استحکامات است.عراق در حال 
ایجاد چند خط پدافندی پشت سرهم درساحل 
خودش است. خاکریزها و خطوطی را که داشت 
احداث می‌کرد به گونه‌ای به نفع ایران در شــب 
عملیات تمام می‌شــود. به این خاطر که وقتی 
نیروهــای ایرانی خط عــراق را تصرف می‌کنند 
چند خط پدافندی آماده وجود دارد که نیروهای 

ما می‌توانند پشت آن موضع بگیرند.
- نوشــتم: تحلیل فرماندهان این بود که یا 
عراق می‌خواهد منطقه را ازحالت غیر نظامی 
بــه نظامــی تبدیــل کند یــا از نیــت ایــران برای 

عملیات خبردار شده است.
این رفتار عراق یک نشــانه هوشیاری است، 
امــا نه یــک نشــانه صددرصــد. چرا کــه عراق، 
زمیــن آن منطقــه را قاعدتــاً بایــد خیلی وقت 

پیش مسلح می‌کرد.

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

ëë ...توی پشــت جبهه عوض نشویم، حواسمان باشــد که ما منتی به جنگ نگذاریم
خدا به ما منت گذاشــته که عمر ما را در مقطع بســیار مقدســی قــرار داده و در مکانی 
قرار داده که بهترین زمان برای مصرف کردن عمراست... نیت‌ها را اگر خالص کنید 
همه اعمالتان عبادت می‌شود.اگر ما اعتقاد به خدا و معاد داشته باشیم انتظار کمک 
الهی را هم داریم... این ملت حق خودش را ادا کرد اکنون نوبت ماســت که جواب 
محبت‌شان را بدهیم.جواب محبت‌شان تلاش ماست...خدا با ماست ولی جذب 

این لطف و محبت خدا بستگی به ما دارد.
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نادر نوروز شاد مجید سانکهن


